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مریم جعفری آذرمانی
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به مادران دادخواه
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حرف می زنم با تو، مثل آسمان با سنگ
قهر می کنی با من، مثلِ با طبیعت، جنگ

زیر دست و پا افتاد، آن شعورِ دل ورزی
عاشقانه ای فرضی، با تغزّلی پررنگ

روی کاغذی کاهی، روبه روی آینده
می نویسم از یادت، با دلی دقیقاً تنگ

مریمِ مقدّس نه، مریمِ فقط شاعر
با مسیحِ مشروحش، جا نشد در این فرهنگ

98/2/30
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دوباره قلب زنی دیگر و گداختنش
به عاشقانه ترین شکل، پاک باختنش

قسم به رؤیتِ آن گونه های سرخ و بنفش
که روی آینه هم حک شده گداختنش

به آرزوی محالی، به حسرتی دائم
نه دست یافتنش، بلکه دست یاختنش

شبانه روز چه می خواهد از جهان خسیس
که با تنی هیجان می رود به ساختنش

اسیر شغل نوشتن، نشد جواب دهد
چه فرق داشته با دیگران شناختنش

98/2/30

بین جمله ها می گذارمت
تو به تو فقط می شمارمت

تا جهانِ دیروز می روم
تو نگاری و می نگارمت

در جهان امروز خسته ای
در بغل اگر می فشارمت ـ

ذره ذره ات لازم است، تا
زیر خاک گلدان بکارمت

برگ برگ تصویر می شوی
گریه می کنم تا ببارمت

پرسه می زنم بین برگ ها
تا فقط به خاطر بیارمت

در ردیف تو شعر گفته ام
من که خط به خط دوست دارمت

98/3/2
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بهانه نیست اگر دوست دارمت که همان گوشه روبه رو بنشینی
قسم به زن به همین من که انتظار ندارم به گفتگو بنشینی

تو سنگ نیستی آخر چرا که سنگ کجا می تواند آینه باشد؟
شبیه خوابی و آمیزشِ من است تمامت، اگر فرو بنشینی

جهان که لایق معشوق من نبود، جوان باش و عیش و نوش بیاور
مگر دقیق به وقتِ حضور من برسی تا به جای او بنشینی

تو او نمی شوی اما شباهتی ست در این بین؛ چشم های تو و او
چقدر گریه کنم تا پس از معاشقه ی شعر، در گلو بنشینی

اتاق، ساکت و من، خسته روی کاغذ کاهی، به اعتبارِ تخیل
برای گوش سپردن چه بهتر است تو هم در هزار سو بنشینی

98/3/11

من این جا تو آن جا کجا تو کجا من
چه سردرگمم پای این ماجرا من!

طبیعی ترین حس ممکن تو هستی
روانی ترین شکل ماخولیا من

چرا که... ولش کن نباید بگویم
که این عشق وحشی چه کرده ست با من

ولی باز با رمز می پرسم از تو
فعولن فعولن فعولن... چرا من؟

نه گیسوکمندم نه گردن بلورم
نه زنجیر و خلخال دارم به پا من

که زن بودنم سال ها پیش مرده
و مظنونِ آن کشتنِ ناروا من

دلی نیست دستم برایت بیارم
وگرنه نمی ترسم از جاده ها من
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دلت را از این گوشه هم می شود دید
اگر کوه و درّه ست بین تو تا من

نیازی به نزدیکی ات نیست عاشق!
که از دور هم می شناسم تو را من

98/3/19

نصیحتم نکن! آیینه دارِ خودخواهی
که من رها شده ام از عذاب آگاهی

محالِ ممکنِ عقلِ غزل سرای من است
که عاشقت بشوم در تغزّلی واهی

ببین نشسته ام از نفرت تو بنویسم
کنار بسته ی سیگار و کاغذی کاهی

برای من که نه فرمان برم نه خوش خنده
چه فرق دارد اگر دلقکی اگر شاهی؟

زمانه ای ست که معنای عاشقی شده است:
تمایلات جنون واره ی هراَزگاهی

و در توهّم خود هرچه دست و پا بزنی
دلی قشنگ نداری برای همراهی

98/4/4
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هم به خود هم به مولوی، توأمان فکر می کنم
این که می میرم و سپس جاودان فکر می کنم

آفرین بر سعادتم، این که تو شمس من شدی
ای غرورت تعمّدی! بی امان فکر می کنم:

می توانی بخواهی ام، با همین وهمِ واهی ام
عشق مردادماهی ام! در گمان فکر می کنم:

داغ دار از هوای تو، می نویسم برای تو
دم به دم آه می کشم، آن به آن فکر می کنم:

تو مسیح بن مریمی، من که زاییده ام تو را
با پرِ جبرئیلِ خود، این میان فکر می کنم:

بس که بی شک حقیقتی، واقعیّت نمی شوی
گاه بر عکس شاعران، بی زبان فکر می کنم

ناتنی! نانوشتنی! عاقبت می نویسمت
 فعلًا این جا نشسته ام هم چنان فکر می کنم

98/4/8

این بار باید جوهری پررنگ بردارد
زیرا خشونت روی کاغذها اثر دارد

زیرا که از تشدیدِ غصّه، مدّ آیینه
از خودخوری ها خودپسندی ها خبر دارد

موضوعِ شعر بعدی اش شاید عدم باشد
وقتی مخاطب چشم تار و گوش کر دارد

ـ مدحم نکن شاعر! ]عدم با خشم می گوید[
از من نوشتن هات تاوان پشت سر دارد

قطعیّتِ متنِ تو پیش دیگران نسبی ست
حتّا وجودت این میان، اما اگر دارد

ـ من دوستت دارم عدم! ]سنجیده می گویم[
در بودنم آن نیستن هایت ثمر دارد

از خاطرات من درختی ریشه خواهد کرد
تصویر تو در آن وجودی مستمر دارد
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شرح عدم از کادر بیرون می زند هربار
خطی همیشه از روایت بیشتر دارد

98/4/20

همین که کودکی ام شاد و بی خبر می رفت
زمان برای من از نور تندتر می رفت

قرار بود بمیرد چرا نفهمیدم
که نوجوانیِ من داشت با پدر می رفت

نگاه من به زمین زیر پا لگد می شد
تواضعم همه جا این چنین هدر می رفت

یکی نبود بگوید چه ات شده مریم؟
همیشه حوصله ام دوستانه سر می رفت

سپس به گوشه ی خلوت پناه می بردم
ولی شلوغیِ جمع از سرم مگر می رفت؟

به غیر شعر نمی خواستم از این دنیا
و خورد و خواب من این گونه مختصر می رفت

وفور گریه اگر می گذاشت می دیدم
که شادمانیِ من از کدام در می رفت

98/4/27



تمایلات   |    19  18    |    مریم جعفری آذرمانی

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

گفتم فقط شعر بنویس، شاید غم این طور باشد
گریان نوشتم جهان را، تا نم نم این طور باشد

پس صحنه را سیل برداشت، با نوح رفتم به قلّه
حقّ بشر بوده اصلًا از ماتم این طور باشد

در عشقِ بی انتخابم، دیگر دلی نیست شاید
گفتم به حوا، نباید، با آدم این طور باشد

قلبم که عاشق ندارد، ذهنم که می سازد آن را
شاید بهشت و جهنّم، بیش و کم این طور باشد

از این طرف متن قانون، یا عقلِ تحقیرِ جمعی
بی وقفه دستور می داد، تا مریم این طور باشد

امّا نشد چون که زیرا، یا علّتش این که حتماً
بس کن جوابی ندارم، باید همین طور باشد

98/4/27

روز از نو روزی از نو، طبق روال کاری
آغاز می شود مرگ، با ساعت اداری

شاعر که در ترافیک، یک بیت تازه گفته
حاشا که بشنوندش این مردمِ شعاری

در امتداد سرسام، مرثیّه می نویسد
پایانه ای ندارد خط های سوگواری

ـ جای صدای باران، موسیقیِ جنون را
با برف پاک کن ها آن قدر می شماری:

تا گریه ات می افتد یاد نگفته هایت
 یک عاشقانه ی ناب، در شرح دل سپاری

اما چه می شود کرد، با پس زمینه ی سرد،
در حسرتِ تغزّل، ماییم و بدبیاری

تصویرهای وحشی، پشت چراغ قرمز
شاعر شدن چه دردی ست در وقت اضطراری
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با هیچ و پوچ دنیا جان می کنی، مبادا
یک صفر کم بیاید از کارتِ اعتباری

فرمان این سواری، در دست خسته ی توست
بر سینه ی سیاهش، سر را که می گذاری ـ

محکم بغل بگیرش، مردانه عاشقش باش
چون در زمانه ی بوق، معشوقه ای نداری

98/5/9

شادی گذشت ساعت دیواری ات کجاست؟
روی خرابه های زمان زاری ات کجاست؟

خواننده ی سکوت و تأسف، نگاه و یأس
در منجلاب، حنجره ی جاری ات کجاست؟

قلبت نفس نفس زده ی صفحه های هیچ
از شاعران خسته، هواداری ات کجاست؟

آن طعنه های تلخِ به ظاهر مؤدبت
حتا همان فضیلت تکراری ات کجاست؟

خود را گریم می کنی از بس شکسته ای
آیینه جان! زلال سبک باری ات کجاست؟

از خنده مرده اند تماشاچیان تو
دلقک! لباس های عزاداری ات کجاست؟

98/5/25



تمایلات   |    23  22    |    مریم جعفری آذرمانی

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

بنال باز! غمی محترم نخوردی که!
به غیر نان حرام از ستم نخوردی که

هنوز اول فهرست می درخشد ظلم
حرام لقمه ی قدرت! قلم نخوردی که

تو از تورّم و درد و ورم چه می دانی؟
شبیه مردم غم خوار غم نخوردی که

اگر عزیز نبودی ولی رییس شدی
و از خزانه ی این مصر، کم نخوردی که

بخند پشت تریبون از این بریز و بپاش
به اعتماد و عدالت قسم نخوردی که

نمایش گل و بلبل به صحنه آوردی
به درد خش خشِ پاییز هم نخوردی که

98/6/2

به ناشناسیِ این چهره ی شناخته ام
دلِ نداشته ام را دوباره باخته ام

به هیچ وجه صدایم نمی کنی: مریم
و غصّه می خورم از چهره ی شناخته ام

در این قمار، حریفم نمی شود منطق
دلِ نداشته ام را چطور باخته ام؟

ببین به خشت به خشتش غزل سرشته شده
قمارخانه ی دیوانه ای که ساخته ام

و از تو پیش روانکاو هم نباید گفت
زبانه های جنون را خودم گداخته ام

98/6/12
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ببین صدایِ در آیینه منقبض شده را
به حکم های همین قاضیانِ بی امضا

همیشه گریه، همان است سرنوشت انگار
هنوز غصّه همین است کار و بار این جا

کنار قحطیِ لبخند و رقص عادت کن
به نوحه خواندنِ این بچه های بی فردا

که پشت پرده ی تاریک تربیت شده اند
چطور رسم ادب را بیاورند به جا؟

و شاعری که در این غصّه زار زاده شده
نشد غزل بنویسد به شیوه ی قدما

اگر دوباره به فرض محال، عاشق شد
پس از مغازله تکفیر می کند خود را

98/6/17

سرِ قرارم و آهنگ می زند باران
به راهِ آمدنت چنگ می زند باران

به سقف آهنیِ ایستگاهِ تنهایی
شبیه هق هقِ آونگ، می زند باران

به من که خیسم از این گریه های ابر شده
تگرگ می شود و سنگ می زند باران

و شالِ آبیِ من لک به لک کبود شده
که بر حجابِ عبث انگ می زند باران

تو می رسی و دلم قطره قطره می ریزد
از این معاشقه دل تنگ می زند باران

پیاده رو، شده کنسرتِ ابر و باد و بهار
که روی چتر تو آهنگ می زند باران

به احترام من و تو سکوت می کند و 
در انحنای هوا، رنگ می زند باران

98/6/24
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صدای مدعیان می رسد به دنیاشان
میان همهمه  اما کجاست معناشان

منِ خودم، خودِ من، با تمام من هایم
فرار می کنم از ازدحامِ من هاشان

چرا که خسته ی من های دیگران شده ام
و آن جهانکِ بی ما و بی معمّاشان

وسیع هم به نظر می رسند، اما حیف
دو قطره عمق ندارد تمام دریاشان

همین شده ست که در ماهیان تازه  نفس
دمی نمانده از امروز تا به فرداشان

چرا مدیحه بگویم به سبک بی صفتان؟
چرا غزل بنویسم برای عیّاشان؟

98/7/6

دلی زلال نداری برای خوش گذرانی
شبانه روز فقط نیش می زنی که بمانی

تنی نداشته ای هرزگی به بار بیارد
عجیب نیست کمر بسته ای به هرزه دهانی

دهان هرز تو حمّال حرف های خصوصی ست
که نا نمانده برایت دو خط کتاب بخوانی

شکست خورده ی آیینه های خاک گرفته!
نه اهل شعر و شعوری نه اهل خانه تکانی

ـ مگر علاج کند عقده های مختلفش را
روان شناس شد آخر، زنِ حسود و روانی

98/7/12
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گفتم آیینه را گِل بگیرم، شاید این چهره پنهان بماند
ناگهان صفحه از عکس پر شد، تا حضورم فراوان بماند

من که حتماً نه زیبا نه زشتم، زیر هر عکس شعری نوشتم
دوزخم سوخت لای بهشتم، جسم هم مُرد تا جان بماند

جیغ زن ها فراوان تر از مرد، نعره ی مردها بدتر از زن
صبح تا شب غزل حفظ کردم، تا شعورم کماکان بماند

من که وجدی ندارد وجودم، نخ نما می شود تار و پودم
قلب را منجمد کرده بودم،  بلکه تا حد امکان بماند

تا درآوردی و ذوب کردی، غصّه ام غرق شد در تغزّل
گریه هایم اگر ماندنی نیست، از من این شعرِ گریان بماند

98/7/26

همین؛ تا بر سر کار آمدید آواز باران مُرد
صدا زنجیر شد، آیینه دق کرد آسمان تا خورد

هوا اکسیژنی روشن ندارد؛ خانه تاریک است
چه گل هایی که از چرکِ نفس های شما پژمرد

درختان را به کامِ قصرهای پوک تان کُشتید
و نسل یوزها از شیوه ی پفیوزتان افسرد

دهان هاتان نه تنها وعده ی دیروز یا امروز
که حتی ریزه نان سفره ی بی روزیان را خورد

چه عدلِ بی نظیری دارد! این بازیّ  لامذهب 
که ظالم با ستمگر ساخت؛ هم این بُرد و هم آن بُرد

فلانی ها! که حتی نامتان ننگ است، من هرگز
میان شعرهایم از شما نامی نخواهم برد

98/8/13
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اگر درست اگر اشتباه کشته شدند
اسیر و دربه در و بی پناه کشته شدند

چه مانده است از این سرزمین شطرنجی
که خانه خانه سفید و سیاه کشته شدند

نپرس چند نفر یا کجا ـ خیالی نیست ـ
رعیّتند و به دستور شاه کشته شدند

به دست زخمی ما شاعران سلاحی نیست
جز این که هی بنویسیم آه کشته شدند

قسم به آینه های سیاهِ* گوشی ها
که پشت آینه های سیاه کشته شدند

میان ظلمت مطلق هنوز روشن نیست
چرا ستاره و خورشید و ماه کشته شدند

به قول هق هقِ مادر شهید بودندُ و
به قول قاتلِ شان قاه قاه کشته شدند

گلو دریده شد و نای دادخواهی نیست
که بچه ها به کدامین گناه کشته شدند

98/9/13

Black Mirror برگرفته از نام سریال *



تمایلات   |    33  32    |    مریم جعفری آذرمانی

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

و سال هاست که این ماجرا نوشته شده
حساب کشته و زخمی جدا نوشته شده

صدای تیر و تفنگ است و باز می پرسیم:
که سرنوشت من و تو کجا نوشته شده

هنوز نسخه نویسانِ پیر در کارند
جوان! چقدر برایت دوا نوشته شده!

زبان شعر تو را می بُرند و می گویند:
چرا شعار به دیوارها نوشته شده

سیاست است که دود خیانتش هر جا
به ذره ذره ی آب و هوا نوشته شده

قلم به دست همان مستبدّ تکراری ست
شهید و کشته اگر جابه جا نوشته شده

شناسنامه ی شیطان همیشه جعلی بود
ببین که اسمِ دروغش خدا نوشته شده

چه بر می آید از این شعر، هم وطن! هم جان!
بخوان! که جای عمل، ادعا نوشته شده

98/10/9
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صدای بی تحمل! هم نشینت کو؟
در این پرونده سازی ها یقینت کو؟

نمازِ بی خداها خسته ات کرده
همان هایی که می پرسند دینت کو؟

عدالت را به زندان می برد فاسق
و می گوید بیاناتِ وزینت کو؟

نه معشوقی نه عاشق، از جهان فارغ!
هوای این چنان و آن چنینت کو؟

حواست نیست؟ قیچی می شود شعرت
میانِ سطرهایت نقطه چینت کو؟

تمام افتخار ما عزاداری ست
جوان! پس گریه ات کو؟ آستینت کو؟

سرت را بر زمین بگذار و زاری کن
نپرس این قدر از خود، سرزمینت کو؟

98/11/5

برای نقش جدیدش نشسته آن ورِ میزش
تمام صحنه پر از خاطراتِ ریزبه ریزش

همیشه صدر خبرهاست گرچه لحظه به لحظه
پناه برده به وجدانِ اجتماع گریزش

چرا چرند ببافد؟ چرا دروغ بگوید؟
که روبه روی رسانه نشسته با همه چیزش

دوباره اشک بریزد که تا نمایش بعدی
غبار سرخ بمالد به گونه های تمیزش

سپس حقوق بخواند مگر نفس برساند
به نام صلحِ زمین و کبوترانِ مریضش

منم که این ورِ دنیا نوشته ام غزلم را
برای آن زنِ منفور و بچه های عزیزش

98/11/9
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اگر بی شرم و استعداد باشی
همین جا می توانی شاد باشی

تو روحِ بی خودی، امکان ندارد
که حتی با خودت همزاد باشی

شعور شعر را تقطیع کردی
که از ویرانی اش آباد باشی

تو عارف نیستی زیرا محال است
مصیبت دارِ باداباد باشی

و تزویرِ تو آخر قانعت کرد
که هم شاگرد و هم استاد باشی

ادای شاعران را دربیاور
که باید دلقکِ ارشاد باشی

تو نقش اولی در این نمایش
اگر بی شرم و استعداد باشی

98/11/10

در توهّمت گلی بکار! فکر کن بهار می رسد
حیف هرچه سعی می کنی، آخرش به خار می رسد

آرزوی من امید نیست، شاعرانه با همین قلم
دل خوشم به این که دست کم، یأس من به بار می رسد

در خراب شهرِ بی روش، ادعای عدل سست بود
ظلم منطقش درست بود: حق به حق ندار می رسد

جاودانگان از این طرف، حبس می شوند تا ابد
روز و شب به دیو از آن طرف، نان و اعتبار می رسد

از شرف چقدر خسته ای؟ ظلم کن چرا نشسته ای؟
تا تو استخاره می کنی، وقتِ کارزار می رسد

98/11/19
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دشمنانِ وطنی، »ننگ به نیرنگِ« شما
خونِ هر جانِ جوان »می چکد از چنگِ« شما

نه عجیب است نه تازه، که در این جشن جنون
دیو و پتیاره برقصند به آهنگ شما

مگر این مجلس ویران شده رأیی بدهد
به وزیرانِ عقب مانده ی الدنگ شما

همگی گوش به فرمان، که چه وهمی دارد
عقلِ منقل زده و حافظه ی بنگ شما

صفحه ای نیست که آرام غزل بنویسم
خط به خط پر شده است از خبر جنگ شما

حیف از این طبع که در وصف شما صرف کنم
غزلم مُثله شد از قافیه ی تنگ شما

98/12/7

عبارات داخل گیومه در بیت اول، اشاره به سرودی معروف است

لب تشنه از آبانم و پرپرشده از دی
از فاجعه ها می گذرم، می گذرم هی

جان چیست؟ خجالت زده از بودنِ در تن
دل چیست؟ تپش مرده و رگ سوخته از وی

هرچند نهان است ولی در جریان است:
خون های نخوابیده و کابوس پیاپی

آزاد شده دیو دماوند که هر روز
از آن ورِ تجریش دلی سوخته تا ری

مضمون شکایت به حکایت نرسیده
در قحطِ نفس، میله ی زندان شده هر نی

من شاکی پرونده و تو ملتزمی تا
هی ظلم کنی ظلم کنی، ظلم نکن! هی!

98/12/26
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زمانه خالی تر از عدم شد، زمین پر از ابتذالِ مردن
چه کردی انسانِ پیشرفته؟ که زنده ای در خلالِ مردن

سفیر مرگ است و حیّ و حاضر نشسته هرجا و هرزمانی
نمی توانی که با وجودش بخندی و بی خیالِ مردن ـ

هوس کنی جاودانگی را، در این هیاهوی بی مخاطب
غرور آیینه را رها کن! حیا کن از احتمالِ مردن

کتاب هایت ورق ورق شد، هنوز پیدا نکردی اما
که این کبوتر کنار باران چرا می افتد به حالِ مردن

تو هر چه هم از خواص باشی چه فرق دارد؟ که ناگزیری
به شیوه ای در خودت بمیری اگر نداری مثالِ مردن

خدای دیرینه! شعرِ قاتل! که روز و شب یاد من می افتی
همیشه کُشتی ولی نگفتی چه می دهی در قبالِ مردن

99/1/16

حالا که دور از دیگران، در خانه می گردی فقط
با خود تصادف می کنی، یا زخم یا دردی فقط

آبی کبودت کرده، سرخابی تنت را سوخته
سبزِ تو خاکستر شده در غصه ات زردی فقط

خودهای خود را روز و شب، بی خود تماشا می کنی
گفتم: »منِ جمعی« بشو! گفتی: »منِ فردی« فقط

آیینه رفتار تو شد، از بس که تکرار تو شد
می شد بخندانی، ولی شکلک درآوردی فقط

زن با تنی ابریشمی، روحش طلاکاری شده
از این همه جنسِ گران، آخر چرا مَردی فقط؟

99/1/31
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تا خواستم به شیوۀ عطار، مستِ مست
درباره ات غزل بنویسم دلم شکست

از این که هیچ وقت نمی بینی ام، ولی
در چشم هام یکسره تصویری از تو هست

یعنی غزل نویسِ تو از تو برای تو
تنها تخیل است که  می آورد به دست

اردیبهشت من! غم من! هم سرشت من!
آیینه را بیار که در این گرفت و بست ـ

مریم در انتظار غزل های تازه ات
این جا نشسته است دلش هم شکسته است

99/2/4

منِ تنها نشسته این ورِ میز، تا ابد هم تو را نخواهد داشت
با دلی که همیشه می بازم، این قمار انتها نخواهد داشت

فکر می کردی آن چه عشقِ عزیز، سرِ هر عاشقی درآورده
ـ یعنی آن ظلمِ بی دلیلش را ـ به من و تو روا نخواهد داشت

عشق یعنی تبادلاتِ نظر، و در این منطقِ نظربازی
در نهایت برنده ای هم نیست، من و او و شما نخواهد داشت

نه؛ جهانِ مقابلی هم هست، که در آن حسرتی مهیّا نیست
و به هر گوشه ای نگاه کنی، لذّتی جاودانه خواهد داشت

پس اگر عاشقم شدی آنجا، و به حدّ جنون پرستیدی
مطمئن باش عکسِ قبلی ها، این خدا کبریا نخواهد داشت

99/2/4
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اگرچه خانه و آیینه ام فراهم بود
چرا دروغ؟ که تنهایی ام مسلّم بود

و قبل از آن که به دنیا بیاورم او را
مسیحِ تازه ی من دوست دارِ مریم بود

مسیح تازه! معذّب نباشی از مریم!
نباید این همه در گیر و دارِ عالم بود

حرام می کنم آن رسمِ گریه کردن را
که قبل از آمدنت جزء کارهایم بود

و آفرین به غرورت که دوستش دارم
چه خوب می  شد اگر بیشتر از این هم بود

99/2/5

بِنِشین که آن چه در حرف نمی شود بگویم
به غزل بیاورم تا به تو مُستند بگویم

»چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی«*
نفسم نمی گذارد که هو الأحد بگویم

منم و زمین سردی که مرا نمی پذیرد**
چه دلیل دارد آخر به زمانه بد بگویم

تو و هر چه دوست داری که دلم نمی پسندد
که در این میان بیایم فقط از حسد بگویم

نه غزل، که رنگِ حس را، زده ام به لفظ و معنا
غمِ دوست داشتن را، دِ نمی شود بگویم

99/2/6

* سعدی
* * منم و چراغ خردی که بمیرد از نسیمی... منزوی
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با سپاس از شما که غم داری
مثل من دردِ مغتنم داری

غم نباشد من از چه بنویسم؟
شادم انگار از این که غم داری!

پشت »گوشی« به شاعری گفتم:
که شما هم اگر قلم داری

بنویس از دو چشمِ کودکِ کار
که ـ به اندازه ـ گریه هم داری

می توانی بمیری از غصه
که از این قصه ها نه کم داری

روز و شب نکبت است و بیداری
بس که کابوسِ دم به دم داری

دار ما با ندارمان جفت است
خو گرفتیم با عدم داری

که به هر دردِ تازه می خندیم
تو اگر ذهنِ محترم داری

دِ بگو با همان زبانِ صریح،
چه روایت از این ستم داری؟

99/2/6
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همین که لحنِ صدای تو گوشواره ی من شد
دوباره وقتِ غزل گفتنِ دوباره ی من شد

نگاه می کنم و برق می زنند دو چشمم
وضوحِ خاطره ات شب به شب ستاره ی من شد

چنان شبیه تو شد قلب من، که وقت تپیدن
سکوت آینه هم محوِ استعاره ی من شد

گل و درخت و پرنده، کویر و چشمه و دریا
در این میان فقط این منظره، اشاره ی من شد ـ

که بی قرار نشستی و منتظر، که بگویم:
»رواقِ منظرِ چشمِ من...« استخاره ی من شد

غزل، عزیزترین شکلِ گفتن است و طبیعی ست
برای وصف نهادت، اگر گزاره ی من شد

99/2/8

دوباره گوشی ام چسبیده بر گوشم
تویی آن سوی خط، آیینه می پوشم

چرا مدهوش؟ این در شأنِ عاشق نیست
صدایم می زنی، سر تا به پا هوشم

ـ به شعر و شور و حالش سخت معتادی؟
ـ نه؛ عادت نیست؛ من ذاتاً غزل نوشم

و جرعه جرعه مستت می شوم هر شب
چرا تزویر؟ با یادت هم آغوشم

تمام جمله هایت ـ بیت بیت ـ این جا
غزل شد، گرچه از یادت فراموشم

شبیه بچه ها پرحرفم و گاهی
به شکلی عارفانه، باز خاموشم

اگر می رقصم از بیهوده حالی نیست
سبک بارم؛ گناهی نیست بر دوشم

99/2/8
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عشق باز آمده با رنجِ به ظاهر شادش
غزلی نو بنویسم به مبارک بادش

طرز باز آمدنش لحظه به لحظه ست، ببین
مثل خورشید که بیرون زده از ابعادش

تا به حدی که اگر شب بشود ماهی هست
که زمین ثانیه ای هم نبرد از یادش

این که بی شبهه و بسیار غزل می گفتم
بستگی داشت به معشوقم و استعدادش

تو و آن شادیِ هر لحظه شنیدن، اما
مریمِ جعفری و این غمِ بی بنیادش

99/2/8

منِ فلک زده و روز و شب شکنجه شدن ها
هنوزِ بی سر و سامانم و همیشه ی تنها

دلم به جانِ خودِ عشق، عاشق است، وگرنه
لیاقتی که ندارند روح ها و بدن ها

سواد منتقدان آن چنان نحیف، که گفتند
چرا به ساحتِ معشوق نیست روی سخن ها

منم که شاکی ام این جا، جناب قاضیِ ظالم!
تویی که متهمی قفل بسته ای به دهن ها

زبان تلخ، دلِ خسته، روحِ بازنشسته ـ
که هیچ، عاشقی ام هم نرفته است به زن ها

99/2/18
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به شاعرانِ..  ببخشید: ماعرانِ عزیز،
بگو چه کار کنند این همه جوان عزیز

که ذوق آینه شان کشته شد به سنگ شما؛
ـ کهن گراییِ تان ـ »در گذشته«گان عزیز!

به آن بلاغت مجروح روح تان لعنت!
چه ظالمانه تلف می شود زمانِ عزیز،

برای نقدِ همان »اضطراب سبکی ِ«تان
چقدر جمله هدر رفته از زبانِ عزیز

به قدر سلطنت مصر، نوچه هم دارید
نمی شود به شما گفت: مهربان عزیز

که از تغزلِ تان عشق مبتذل شده است
جگردریده زلیخا، شده: بیان عزیز

جهان، جهان کثیفی ست؛ پس دعا کردم
که جاودانه بمانید شاعران عزیز!

99 /2/18

نه شادم نه راضی، فقط می توانم
برایت غزل های غمگین بخوانم

تماشا کنم های و هوی زمان را
تماشاگرِ های و هوی زمانم

منم کائناتی که در هم شکسته
زمین، جسم من؛ روح من، آسمانم

خودم را نمی بینم از ترسِ وحشت
ببین پوست چسبیده بر استخوانم

سلاحی ندارم که وحشت بمیرد
فقط روی کاغذ قلم می دوانم

اگر نشنوی وای بر من که دیگر
مخاطب ندارد غمِ بی زبانم

99/3/21
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شبیهِ ماه، پشت ابرها هستی
تصور می کنی شاید خدا هستی

منِ بیچاره هی دلتنگتم اما
تویِ ظالم فقط بی اعتنا هستی

اگر ماهی تو، من خورشیدم، آیینه!
بدون من تو هم بی کبریا هستی

برایت شعر گفتم تا شدی معشوق
ولی حتا نمی دانی چرا هستی

نباید پیش من پرادعا باشی
چرا پس پیش من پرادعا هستی

کنار دوستانت سرخوشی شادی
کنار من نمی دانم چه ها هستی

فقط باید برایت شعر بنویسم
به من ربطی ندارد هر کجا هستی

99/3/27

حضورِ غایبِ تنها! که دوستم داری
خوشم به حل معما که دوستم داری

که دوست داشتنی نیستم به آن معنا
چرا بپرسم آیا که دوستم داری

دلم که خط خطی و زخمی و قدیمی بود
ببین جوان شده حالا که دوستم داری

من و تویی که ندارد؛ چه فرق می کند این
که دوستت دارم یا که دوستم داری

برای شانه ی من بار عشق سنگین است
بس است تا به همین جا که دوستم داری

99/3/27
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فقط در خواب می بینم ملاقات تو و من را
ولی در شعرهایم می نویسم با تو بودن را

خوشم با عشقِ بی جنسیّتم پس مثل من باش و
برای عشق ورزیدن رها کن مرد را زن را

رها کن زندگی را آن چنان چیزی نمی ارزد
دلیلی نیست تا ثابت کنم این راز روشن را

من از بس دوستت دارم که وجدانم نمی خواهد
قرار دور یا نزدیک یا آغوش یا تن را

چون از هرجا و هرلحظه فقط نیت کنم کافی ست
که جبرانش کنم بیهودگی را بی توبودن را

99/4/15

کبوترت نشدم تا از آب و دانه بگویم
نه زن نه مرد که انسان شدم ترانه بگویم

ترانه ای که بخوانند عاشقانِ طبیعی
و حک کنند به دیوارهای خانه بگویم

شبیه شاعرکان نیستم که بی هیجانی
مدام فحش و فضیحت به این زمانه بگویم

زمانه وقتِ من و توست؛ وقتِ عاشقیِ ما
و می گذارد از این عشق، بی بهانه بگویم

نه باب طبع مخاطب نه بیخود از سرِ مستی
دلم رسید به حلقم که عاشقانه بگویم

99/4/18
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هی با خودت فکر کردی، لندن کجا و کجا چین
دنیای بیچاره! حالا، تو مبتلا و بلا چین

تنها نه آن زاد و بومش، یا حزب مسموم و شومش
نه؛ سال های پیاپی، دنیا غلط کرده با چین

حالا بکش بادبان را! بشمار جان را زمان را!
هستی شده کشتیِ مرگ، در سلطه ی ناخدا چین

پس آدمی زادی ات کو؟ دریای آزادی ات کو؟
فرقی ندارد کجایی؛ تهران نیویورک یا چین

مستشرقِ بی نزاکت! تاریخ گویِ فلاکت!
بس کن سفرنامه ات را! بیزارم از چین و ماچین

99/5/5

پیرِ بی دلیل و بی زبان، خانه را خراب کرده ای
مرده شوی آن مریدهات! هرچه انتخاب کرده ای

خسته ایم از نمردنت، از به گور تن نبردنت
استخوان به استخوان جوان، ذره ذره آب کرده ای

می کشی که زندگی کنی، اژدهای بی کرانه مست!
سفره ات جسد جسد پر است، خون به خون شراب کرده ای

در خطوط سرخ چهره ات، خاطراتِ کشتگان ما
روی دیو را سفید کرد، شیوه ای که باب کرده ای

قاضی القضاتِ کاغذی! شاکیان خروج کرده اند
دادگاه توست بعد از این، تا کجا حساب کرده ای

ما چه کاره ایم این وسط؛ پیش از این نوشته ای خودت
آن چه روی جان دیگران، عمری ارتکاب کرده ای

99/5/9
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نعشی جوان تر از گل و زیباتر از بهار
چشمان مادر از غم فرزند، گریه بار

دریای خون به خط خیابان رسیده است
سرها شناورند چه بسیار و بی شمار

کشتن که کار و بار شما بوده از نخست
قابیلیانِ عصر جدیدید ـ مرده خوارـ

ترس از تو نه، از آلت قتاله ی تو بود
تیری که راست کرده به تخریب این تبار

هی! مقتدرترین تنِ پوشالیِ زمان!
ای کاش منفجر شوی از حجم اقتدار

99/5/17

تو را همیشه از آغاز دوست می دارم
تمام می شوی و باز دوست می دارم

تو را به شاعری ات نه، که در همین میزان
ردیف و قافیه پرداز دوست می دارم

چه آرزوی بلندی ست این که جانت را
قصیده خوان و غزل باز دوست می دارم

چه حرفِ معتبری داری ای حضور دقیق؟
که با سکوت و به آواز دوست می دارم

شبیه علمِ معانی نباش؛ آنی باش
تو را به صورت یک راز دوست می دارم

چه قصه ای بنویسم که از بری همه را
نیاز نیست به ابرازِ دوست می دارم

99/6/4
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چرا کشتید؟ پرسیدیم و پاسخ باز کشتن بود
جنون با ضربه ی شصتش قلم پردازِ کشتن بود

وطن با مردمش کالای استبداد او بودند
تمام شهرها، اهواز یا شیرازِ کشتن بود

قفس یا آسمان را جا به جا و بی امان می زد
که معنای رهایی از قفس، پروازِ کشتن بود

صدای عاشقان را در گلو می کشت و می رقصید
هماهنگِ مسلسل، لاجرم آوازِ کشتن بود

نه می بخشم نه یادم می رود ـ مادر به خود می گفت ـ
که جای خالیِ فرزند، حالا راز کشتن بود

عذاب رفته بر ما از همان دیو دماوند است
هنوز آن مارهای زنده اش در فازِ کشتن بود

99/6/25

بعدِ مهری که هرگز ندیدی، خستگی های آبان طبیعی ست
باز هم گریه ات در نیامد، بس که کشتارِ انسان طبیعی ست

کارگردانِ این سگ نمایش، زود بو می کشد نوجوان را
صف به صف می برد مادران را، صحنة سوگواران طبیعی ست

وقتِ پویانمایی ندارد، در صدایش فرو رفته بوقش
پشتِ سیمای هرشب دروغش، قحطیِ آب یا نان طبیعی ست

دزدها قهرمانانِ قصه، قاتلان: پاس دارانِ غصه
شک ندارم در این فیلم نامه، خانه هرقدر ویران طبیعی ست

ـ تازه، سردخانه پر است از جنازه داغ خورشید ـ هر روز
زخم باران وخامت گرفته، جوی خون در خیابان طبیعی ست

99/8/25
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زنی مست و بی اختیارم کنارت
تن از پیرهن درمیارم کنارت

که سر تا به پا با زبانت بخوانی
که خط نقطه خط می شمارم کنارت

بگو نوبت خواندنم کی می آید
برای همین بی قرارم کنارت

تو از من بنوشی من از تو بنوشم
همین است هی کار و بارم کنارت

نه؛ از خواب پا می شوم تا بدانم
در این قحطِ لذت چه دارم کنارت؟

تنی نیست آغوش برداری از آن
به جایش غزل می گذارم کنارت

99/8/29

چه از گیاه، چه از خاک و خون، چه از حیوان
تبارِ زخمیِ انسان هنوز سرگردان

کجا بهار بیارد درخت مصنوعی؟
چطور عشق بِوَرزد رباتِ بی ضربان؟

نفس نمی کشد این ریشة  مچاله شده
به قحطِ باغچه آبی نمی زند باران

زبانِ پنجره: بسته، دهانِ در: مجروح
کدام شهر؟! که این خانه های بی مهمان ـ

همیشه منتظرند آهِ تازه ای برسد
که بی معاینه ایمان بیاورند به آن

در اقتدارِ قرنطینه های پی در پی
به حال و روزِ خودش گریه می کند انسان

99/9/10
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نسیم: آواره، نیلوفر: پریشان، یاسمن: خسته
طبیعی نیست این زنجیرزارِ زن به زن خسته

زنی پنهان تر از شب، آن ورِ آیینه می رقصد
از احساسات مجروح است و از تحقیرِ تن خسته

کتابی درددل دارم که بی خواننده خواهد ماند
که می دانم فرشته مرده است و نسترن خسته

دلم را در می آرند از قفس تا له کنندش باز
سرم را بر در و دیوار می کوبند و من خسته

به غیر از آه و گریه، خشم و ویرانی چه می خواهی؟
از این هرلحظه هرجا ـ در حقیقت ـ مطلقاً خسته

99/9/13

به هیچ جا نرسیدم، ببین جهانم را
تنی نحیف، قرنطینه کرده جانم را

همیشه پرسش و اما اگر کجا و مگر
یکی جواب نداد این همه »ندانم« را

همین که روی زمین پا گذاشتم گفتم:
چرا به دست نیاوردم آسمانم را؟

هنوز کودکم و کودکانه می بینم
و شعر می کنم احساس کودکانه م را

به زن شناسیِ تاریخ اعتماد نکن
که موذیانه غلط گفته داستانم را

به خانه داری و مادرشدن خوشم کرده
سپس گرفته به شلاق، بازوانم را

بدیهی است که تاریخ مردِ مزدوری ست
که امر داشته قیچی کند زبانم را
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ولی به کوریِ چشمش نوشتم و گفتم
بخوان ورق به ورق قصة  نهانم را

99/9/13

پدر که رفت، زمین حسِ بی قراری داشت
و آسمان که دلم بود حال زاری داشت

حیاط منزل ما غنچه غنچه می خشکید
چه خاطراتِ تمیزی که روزگاری داشت!

پدر که دورِ مچش ساعتی فلزی بود
برای وقت شناسی چه اقتداری داشت

شبانه روز به اعصاب خود مسلّط بود
چرا که جانِ سحرخیز و رستگاری داشت

بدش می آمد از آهنگ های تلویزیون
همیشه عینک و خودکار در کناری داشت

ندیدمش الکی بی بهانه بنشیند
برای وقت فراغت همیشه کاری داشت

بهشتِ کودکی ام را به یاد می آرم
محبتی که به این بچه ته تغاری داشت
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پدر، به شاعری اش زندگی مجال نداد
ولی به شاعریِ من امیدواری داشت

99/9/14

به یاد روح الله زم

اگر جلادِ بی قانون به مسلخ برده مردم را
اگر خندان تماشا می کند سرخورده مردم را

اگر عفریت ها با توله هاشان جشن دارند و
گشادی های شادی شان به تنگ آوُرده مردم را

و حتا آسمان هم بی گمان هم دستِ شان بوده
که با رگبارِ خون می شوید این پژمرده مردم را

چه باقی مانده از ما؟ جمعِ بی جمعیّتی داریم
چطور آزاد باید کرد پس، آزرده مردم را؟

نمی دیدی که این ها عاشقِ جلادِ خود بودند؟
چرا فریاد کردی بی صدا افسرده مردم را؟

یهوداها چه بسیارند در این امپراطوری
تو را کشتند زیرا زنده کردی مرده مردم را

99/9/23
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پنجِ صبح است، حتماً تو خوابی، طبق معمول بیدارم این جا
از سرِ شب نخوابیده ام هیچ، چون به یادت گرفتارم این جا

دوست دارم که تنها تو باشی، با من و این غزل های وحشی
بی خبر بی خدا بی تعلّق، هِه! چقدر آرزو دارم این جا!

می شود در تخیّل فرو رفت، تا سر از جای دیگر درآورد
رقص و آزادی و... بی خیالش! از سیاست چه بیزارم این جا

خواب دیدم کنارم نشستی، روی بازوی تو گریه کردم
هرچه گفتم تو باور نکردی: بی تو من سر به دیوارم این جا

بچه باش و کمی خط خطی کن! بر تنم پوستم شعر بنویس
کاملش گفتنی نیست، بگذار تا سه تا نقطه بگذارم این جا

99/9/24

باز هم که پنجِ صبح شد! من دوباره دوست دارمت
خوابی و منم که بی خیال، استعاره دوست دارمت

فکر می کنم ببوسمت، غلت می زنی به آن طرف
از لبت که من نداشتم، انتظارِ دوست دارمت

خوش به حال او کنار تو، »دوست داری اش« چه جمله ای!
وقت گریه، می شود گذاشت، در کنارِ »دوست دارمت«

»دوست دارمت« که سقف بود، بر سرم چرا خراب شد؟
جان من! دلم شکسته است، زیر بارِ دوست دارمت

هرچقدر هم که نشنوی، من به شاعری م راضی ام
عاشقِ ردیف سازی ام؛ گرمِ کارِ »دوست دارمت«

99/9/25
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تا عقد بسته شد، به خودم گفتم: پس بعد از این معاشقه ممکن نیست
از چشم عاشقانِ خدانشناس، در رسم دین، معاشقه ممکن نیست

پیش از نفس نفس زدنم با تو، ممنوع شد تماسِ تنم با تو
پس ساختم جهان تخیّل را، چون در زمین معاشقه ممکن نیست

معشوقِ در مشاعرِ من پنهان! از ترسِ بی حیاییِ بدگویان
نامِ تو را به شعر در آوردن؛ حتا همین معاشقه ممکن نیست

ویرانم از نبودِ هم آغوشی، با من چرا شراب نمی نوشی؟
با آن سری که خم شده در گوشی، کوچکترین معاشقه ممکن نیست

من را که بی ملاحظه بی قیدم، در بند این نباش که بشناسی
چون عارفان به تجربه می گویند: بعد از یقین معاشقه ممکن نیست

تا بشکنی خطوطِ ممیّز را، عمرت تباه می شود ای شاعر
از گوشه های کادر بزن بیرون! در نقطه چین معاشقه ممکن نیست

99/9/26

دور از تو می نویسم از این غم ها
ـ در هر نفس همیشه فراهم ها ـ

قلبم شکسته خسته ی حوّایان
مغزم ستم کشیده ی آدم ها

هم توأمانِ عاشق و معشوقم
هم زخمی از تصادفِ مریم ها

غیر از تو چیست باقیِ جمعیّت؟
ـ بیچاره ها، رهاشده ها، کم ها ـ

این سطرها شکایتِ من از توست
هی! شعرِ عاشقانه نگفتم ها!

99/10/15
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به سوی پنجره ات باز کرده چشمِ ترش را
نگاه می کنی و گریه می کند سفرش را

ببین به یاد تو پر در می آورد که برقصد
پرنده ای که منم ـ چیده بوده اند پرش را...ـ

شروع کرده که پیدا کند تو را و ببیند
کنار پنجره ات آب و نان مختصرش را

نه آب و نان که همان عشقِ لاابالی و وحشی ـ
که در می آورد از سینه قلبِ مستترش را

پرنده دخترکی شد سیاه چشم، که دیگر
به عاشقانِ تو باید نشان دهد هنرش را

که از مغازله ات مست می شود شب و... فردا ـ
دوباره عاشقی اش مست کرده دور و برش را

غمت کجای جهان خودسرانه می گذراند
که بسپرم بکُشندش بیاورند سرش را

99/10/22

در این جهانکِ بی قانون، که عشق و آینه زندانی ست
کجا پناه بگیرم من؟ که جای امن مُهیا نیست

جوانی ام به هلاکت رفت، از این که عشق تو ممنوع است
و چشم های مفتش ها، چنانکه افتد و می دانی ست

نشد که سعدیِ تان باشم، چرا که داشته اید او را
نشد که مریمِ تان حتا، چرا که عهد مسیحا نیست

ولی شما که یهودایید، کنار مزرعه ای خونین
به داس و تیغ و تبر مشغول، که دوره دوره ی ویرانی ست

کدام فلسفه؟ کو منطق؟ به چشمِ شاعری ام دیدم:
وجود یکسره خاموش است، عدم همیشه چراغانی ست

99/10/29
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سرزمین کشته های بی مزار
صبح های بی خودی طنابِ دار

عکس های خانه را ورق بزن
صفحه صفحه مادران داغ دار ـ

بچه های کشته بی گناه را
در بغل گرفته اند سوگ وار

بی سلاح مانده ای؛ چه می کنی؟
با شناورانِ خون که بی گدار ـ

می کشند و استکان به استکان
مست می شوند، از همین قرار

مانده ام چطور زنده مانده است
دیوِ قصه در حبابِ اقتدار

99/11/26

نگاه می کنم این سرزمین ویران را
چقدر سرخ و سیاه است سوگ واران را

به نام وحدت ملی، همیشه کشته شدی
که سهم خود کند او تکه تکه ایران را

تو سر به زیر و نجیبی و ساده می میری
که لات ها بفروشند خاک و باران را

صدای تیر به شخصِ وزیر فرمان داد:
که بعدِ قحطیِ نان قطع کن سراوان را

که خونِ جاریِ نیزار منعقدنشده،
ادامه دار کند کشته های آبان را

به پاس داریِ اوباش و ریزه خوارانش
نفرنفر بکشد ملتی گروگان را

ببین که شاعرِ بی دردِ پایتخت نشین
نشسته شعر کند زخم های ایران را

99/12/10
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تو رنگ و نور و طبیعت، دلیل زن بودن
در اعتماد دو بازوی توست خانة  من

بغل کن آن ورِ خط، این صدای ویران را
که بی قراریِ روحم رسیده است به تن

مکالمات من و تو هزارمعنایی ست
چه لذتی ست در این محرمانه حرف زدن!

رها کنیم چه بودن چگونه بودن را
بیا و خط بزن این اسم و... رسم را بشکن

دو تن کویر نشستند در هوای هوس
چه بی ملاحظه گرم است! پیرهن بکّن!

99/12/14

تو دوست داری ام، اینجا که می رسم مستم
قلم به رقص می آید می افتد از دستم

که روی کاغذِ بکر از تن تو بنویسد
در اشتیاقِ زنی تشنه جان که من هستم

به یک اشاره ات از حال می روم زیرا
که از تحملِ این دوست داشتن خسته م

و نام کوچک من آن چنان مقدّس نیست
چرا دروغ تظاهر کنم که وارسته م؟

زمانه جنبه ندارد، وگرنه می شد گفت
چه خطّ قرمزهایی که با تو نشکستم!

99/12/16
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به پایداریِ اعدام جدّیت دارید
ولی برای تفنّن درخت می کارید

ندیده اید مسیرِ بهشت زهرا را 
شما که وقت ندارید شاهِ دربارید!

چه بچه های قشنگی همیشه گل به بغل
کنار جاده ردیفند تا خریداری...

دو دست کوچک شان خواهشی ست سرد و زمخت
ندیده اید شما، بس که اشک می بارید!

به سوگ کرب و بلایی که کار دستِ شماست
که از همیشه ی تاریخ مردم آزارید

و بر اساس لغت نامه ی مؤخّرتان
به رانت خواریِ مستضعفان گرفتارید

ضمیر جمع نه از حرمتت، که عمدی بود
شما »تو« است، فقط حجمِ بی خودی دارید

99/12/27

هنوز صحنه ای از جنگ نابرابر بود
وطن همیشه ی تاریخ، داغ مادر بود

چگونه بعدِ شکنجه، پس از جنون و سپس ـ
در انحنای قفس می شود کبوتر بود

چرا معلمِ انشا به ما درست نگفت
که در روایتِ تو، دیوِ لات، دلبر بود

به توده های تباهِ تمامیت خواهان
چگونه ساده بگویم که قصه دیگر بود

مچاله کرده دروغ تو واقعیت را
که قبل وهم تو این خاک، جای باور بود

ولی پس از تو و آن سال های نورانی!
که کوچه کوچه چراغانِ یک دلاور بود

زمین وجب به وجب کودک و جوان می خورد
مسیر جاده پر از شهرِ کشته پرور بود
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دیارِ پر شده از دار و اضطرار و فرار!
کدام سال تو از پارسال بهتر بود؟

99/12/27

مثل صدساله ها یاد من نیست اولین شعرهایم کجا ماند
دفتری ساده بود و چهل برگ، گوشه ی پله ها زیر پا ماند

جلدش از کاغذی گل گلی بود با همان چسب های نواری
خط خطی های بامزّه ای داشت، نقطه ها ساده و بی ریا ماند

کهنه شد بس که با بیک آبی، حرف ها توی کاغذ فرو رفت
پشت و رو برگ هایش مچاله، شعرها کج شد و بی صدا ماند

مدرسه! آن همه رقص و شادی، پس چرا در تو ممنوع بودند؟
گریه ها را فقط یاد دادی، خنده ام گوشه ی انزوا ماند

کاش مریخ بودم نه این جا، یا که اصلًا نبودم در این جا
نه؛ چه بهتر بگویم همین جا: جسمم آمد ولی روح جا ماند

سرزمینم زنی خوش زبان بود، شوهرش را به تبعید بردند
بس که سرکوب شد زیر باتوم، عاقبت مرد و یک کدخدا ماند

1400/1/1
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به خواب دیدمت ای سرزمین اجدادی!
تمام شد غم و نفرت، شروع شد شادی

زنان در آینه ها سرخوشانه می رقصند
و مردها همه آیینه دار آزادی

و سقفِ خانه ی عفریت ها خراب شده
صدای تازه! بخوان آفرین به آبادی

هوا خوش است زمین خرّم است و جان آزاد
و صفحه ها پر از این جمله های اسنادی

به سنگِ فاجعه ای تازه، می پرم از خواب
دوباره جنگ و... خبر این که باز تعدادی...

1400/1/13

مگر مرگی؟ که هر جان از تو می ترسد؟
چرا بیچاره انسان از تو می ترسد؟

چه در تاریکی ات داری که هر چشمی
به هر میزان درخشان از تو می ترسد

مرامت چیست؟ شیطانت خدایت کیست؟
که در هر شکل، ایمان از تو می ترسد

زمان هر لحظه در تاریخِ تو، گریان
مکان در حد امکان از تو می ترسد

ببین این حجم ترس از تو، طبیعی نیست
سلاحت را زمین بگذار؛ ترسو کیست؟

1400 /2/17
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در سرزمینِ سنگ شده با صدای تیر
چیزی تکان نخورده مگر مرگِ ناگزیر

زیرا اگر تکان بخوری کشته می شوی
نامرئی است اسلحه در دست های پیر

با نخبه های خنگِ خودش هم رفیق نیست
عفریتِ سال خورده ی اصلاح ناپذیر

بی نام و نان و همسر و فرزند مانده ایم
در خانه های سوخته مان غم به غم اسیر

شادی که هیچ، سوگ هم این جا مجاز نیست
ای مادرانِ داغ به دل! هم چنان دلیر

شاید که اشک های شماها فشنگ شد
آن قابِ روی سینه ی تان هم تفنگ شد

1400/3/12

خارج از خواب هایی که دیدم، پس تو را کی ببینم؟ کجا هم؟
جان من، جان تو، پیش از این ها، با تنت بوده ام آشنا هم

در خرابه، چه نذر و نیازی؟ تا تو را دوست دارم همین بس
یا اگر دوست می داری ام، پس: آرزویی ندارم دعا هم

از قیامت چه ترسی؟ مگر هست؟ لاابالی تر از قید و بندم
می توانم به هستی بخندم، من که دینی ندارم، خدا هم

دیو اگر عقده اش اقتدار است، ژانر موسیقی اش سوگ واره ست
اینکه جلاد، قانون گذار است، خوش ندارد برقصیم با هم

قلب ما را نمی بیند اما، هر کجا هر زمانی که باشد
اینچنین می توانی بخواهی، آنچنان می توانم بخواهم...

1400/3/20
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نه می روی نه می آیی، که پشت دنده ها پنهان
تو اهل قلب من هستی، همین دیار بی سامان

همین که لحظه در لحظه، به خاک و خون کشیدندش
و تا جنون کشیدندش، چه طاقتی تو داری هان؟

چرا نمی زنی بیرون؟ چرا نمی شود حتا،
ببینمت در آیینه؟ ببین نشسته ام عریان

که هر دو مُشتِ بازم را، فرو کنم در این وحشت
درآورم تو را خود را، از این همیشه هی ویران

برای عشق ورزیدن، شناسنامه لازم نیست
اگر صدا کنی: »مریم!«، جواب می دهم »ای جان!«

1400/3/20

دور از منی، اگرچه نخواهی
تن می دهم به یاد تو گاهی 

می بوسی آن قدر که بیفتم
می بوسم آن چنان که بخواهی

ماییم آن جرقه ی آتش
در این سیاه خاکِ تباهی

نزدیکی ات همیشه همین جاست
نوری سپید، عمق سیاهی... 

بعد از صدآفرینِ تخیّل
نفرین به این مسافتِ واهی!

1400/3/28
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از این قرار که مجبوری اعتماد کنی
به هر طریق دلت را دوباره شاد کنی

تو شاعری ولی اینجا به قولِ استبداد
نمی شود که از این بیشتر فساد کنی

که سبکِ زندگیِ لاابالیِ خود را
برای باقی مردم، قرارداد کنی

و بی مجوّز و بیهوده هی قلم بزنی
به چرت و پرت کس و ناکس استناد کنی

عیار عقل تویی؟! این وسط فقط مانده
به کارِ ما تویِ بیکاره انتقاد کنی

معطّلِ تو نبودیم تا بیایی و هی
تمایلاتِ خودت را کم و زیاد کنی

بس است شعر، نیازی به شاعرش هم نیست
بیا و اسلحه بردار تا جهاد کنی

1400/4 /9

خاک ها: سوخته، باغ ها: بی ثمر
قبرها: سرگران، خانه ها: بی پدر

سرزمین: بی نشان، وصله ای بر جهان
نخ به نخ دوخته، روسری ها به سر

رنجِ زندان به زندان زنانی جوان
جاده در جاده بی امنیت، دربه در

دیوِ بی مردم آن جِرمِ بی خاصیت
می کُشد می خورد موج خون تا کمر

می تواند بخندد به هر گریه ای
داغدارند این مادران ـ مستمرـ

بی خشونت مگر می شود دیو کشت
ارّه را لوله کن توی سوراخِ شر

1400/4/9



m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

 94    |    مریم جعفری آذرمانی

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

m
eh

rip
ub

lic
at

io
n.

co
m

هم خانه اش بودم ولی رسماً، در توبه تویم زندگی کردم
عشقش نه من، تغییرِ در من بود؛ پس با هوویم زندگی کردم

هرشب مرا تفتیش هم می کرد، شلاق برمی داشت بر روحم
از جسم من بیزار بود، اما: باید بگویم زندگی کردم

در هر وضو از آبرو می گفت - آبی که او دارد ولی من نه -
پس با سری خشکیده از اعصاب، بی آبرویم زندگی کردم

چرا  پس  اینجا،  بیت،  »این  می پیچید:  نسخه  شعرهایم  از 
سکسی ست؟!«

ناچار گاهی با دلی ساکت، زیرِ گلویم زندگی کردم

می گفت: »حتماً روسپی بودی، از چشم و بازوهات معلوم است«
حتا نمی شد تا بگویم: »نه!«، با آرزویم زندگی کردم

مردم به من خوشبخت می گفتند، چون اعترافاتم دروغین بود
اما اگر باور کنی یا نه: با بازجویم زندگی کردم

 
1400/5/20

یک مسمّط
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تا جهان را بگیرم به چیزم
بطری و استکان، روی میزم
چون که من ذاتِ معناگریزم

مریمِ جعفری نه؛ عزیزم!

من همین مریمِ بی مبالات
ویسکی می خورم گاهی اوقات

با کمالِ تأسّف هدر شد
تحفه ای هم نبوده تجرّد

گرچه تعریف هم باشد از خود
ذرّه ای شک ندارم که لابُد،

بس که تو مَردی و من زنِ لات
ویسکی می خورم گاهی اوقات

آن خدایی که گفتی، کجا را
باید امضا کند، تا دعا را

استجابت کند؟ عقلِ ما را!
هفت قرن است محضِ مدارا
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طبقِ دستورِ پیرِ خرابات
ویسکی می خورم گاهی اوقات

آرزومندِ بی انتظارم
بس که خندیده ام سوگ وارم

جرعه جرعه فقط می شمارم
چون که نای دعا را ندارم

پس برای رسیدن به حاجات
ویسکی می خورم گاهی اوقات

تا در اعضای من جا گرفته
ترسِ تاریکی ام را گرفته

کار من تازه بالا گرفته
چون در این مستیِ پا گرفته

پیشِ الّلهُ نورالسّموات
ویسکی می خورم گاهی اوقات

مثل من گاه گاهی هوس کن
خطّ تقدیر را پیش و پس کن

شاخه شاخه زمان را هرس کن
هی نگو ـ مصلحت نیست بس کن ـ

چون به منظورِ کشفِ کرامات
ویسکی می خورم گاهی اوقات

1397/11/7
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سپیدی این صفحه برای توست...

نــــــشــــر مـــــهـــــری
منتشر کرده است:

شعر
سایه ای در سراب  بهرام غیاثی

روزگار بنفشه و باروت  کاوه باسمنجی
عصیان قرن  الهام عیسی پور

هرگز به بال هایم گزندی مرسان  فروغ سمیعی
تا جهان من بیا  کتی زری بلیانی

نگاه  ناهید موسوی
دو قلب، کشاله های ران و شعرهای ممنوعه   علی کاکاوند

سمفونی عرعر  لیلی گلزار 
هنگامه غربت )در چهار جلد(  خاطره خیوه

حتی به احترام کاغذ  فرخنده حا جی زاده
هفتاد غزل عاشقانه  علی صبوری

نظربازی عاشقان در سحرگاه شهریور  علی صبوری
سرزمین ترانه های بی لبخند  علی صبوری

بن بست های باز  لیلی گلزار
این شهر دیگر جای ماندن نیست   محبوبه زرگر

بی شکوفه،  بی گیلاس  نازنین شاطری پور
استیگماتا  م.ع سبحانی

توراحافظی  نیما نیا
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دیوان ژاله  عالم تاج قائم مقامی
آخرین زن لوت  اعظم بهرامی

دهان مُرده  ناما جعفری
۷۰ شعر در میان دو بوسه  هوشنگ اسدی

هم رقص باد  نازنین شاطری پور
آوازهاى   فالشِ   کشورم  فیروزه فزونی

به کوششِ حسین  آثار کمال رفعت صفائی(    ماه مجروح )مجموعه 
دولت آبادی

رَعشه های خوف، رَخشه های خُجسته  سیاوش میرزاده
اینجا برقص  حسن حسام 

مرا به آبها بسپار  کتی زری بلیانی
یکی به آبی عمیق می اندیشد )دوزبانه: عربی و فارسی(  حمزه کوتی

ادبیات ترجمه
شعر

آواز پل ها )گزیده  اشعار شاعران معروف آلمانی زبان(   مترجم: فرشته 
وزیری نسب

حماسه شیخ بدرالدین سیماونا   ناظم حکمت؛ مترجم: هاشم خسروشاهی
بی آنکه از چشم هایم بخوانی )شعرهای اروتیک چپ( )دوزبانه: آلمانی و 

فارسی(  آنا ماریا روداس؛ مترجم: علی اصغر فرداد
کلیفلد؛  مری  کرولاین  انگلیسی(   و  فارسی  )دوزبانه:  آسمانی  بوسه  

مترجم: سپیده زمانی
در صدای تو می دانی چیست؟  جمال ثریا؛ مترجم: بهرنگ قاسمی

مترجم:  دومین؛  هلیده  فارسی(   و  آلمانی  )دوزبانه:  ایکاروس  پرواز 
علی اصغر فرداد

آوازهای زیبایی ات  شاعر: ماریو مرسیه؛ مترجم: هدی سجادی
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